
تشویق مالکان به تغییر کاربری

اولــين جلــــسه كمــيته 
«كاربرى بخشــى خانه هاى 
تاريخــى» درحالــى روز 
گذشــته در دفتر معاونت فرهنگى واجتماعى 
شهردارى مشهد برگزار شد كه هادى بختيارى، 
رئيس كميتــه و معــاون فرهنگى واجتماعى 
شهردارى مشــهد، نرگس شــالچيان، مدير 
فرهنگى گردشگرى و امور زائران و نمايندگانى 
از معاونــت شهرســازى ومعمارى، معاونــت 
اقتصادى شهردارى، سازمان ميراث فرهنگى 

و صنايع دستى و گردشگرى خراسان رضوى 
و شــهردارى منطقه8 و ثامــن در آن حضور 

داشتند.
طرح كاربرى بخشــى خانه هــاى تاريخى با 
هدف معرفــى ظرفيت هاى مناســب براى 
حوزه هاى فرهنگى و هنرى مشــهد، اواخر 
دوره شوراى چهارم شهر تصويب شد. بر اين 
اساس، قرار است اماكن و فضاهاى تاريخى 
موجود با تغيير كاربرى، نقش هاى جديدى 
بگيرنــد و ايــن نقش هاى جديــد علاوه بر 
آورده هايى براى مشهد، درآمدزايى هم بكنند. 

همچنين طبق اين مصوبه به منظورحفظ و 
احيا و مرمت آثار تاريخى ثبت شــده مشهد 
و تشــويق متقاضيان حقيقــى و حقوقى، 
پروانه رايگانى را درحد تعميرات، بهســازى 
و بهره بردارى اين آثــار در اختيار متقاضيان 

مى گذاريم.
مديريت گردشگرى شهردارى با برگزارى اين 
جلسات قصد دارد با همكارى سازمان هاى 
مختلــف و تصميم گيرى در يــك كميته 
مشترك، اين طرح را زودتر به نتيجه برساند. 
همچنين در گام نخست قرار است خانه هايى 

كه شــهردارى تملك آن ها را برعهده دارد، 
تغييــر كاربرى دهند تا بخــش خصوصى و 
مالكان براى ورود به اين پروسه، تشويق شوند 

كه اين موضوع بايد تبديل به مطالبه شود.
همچنين در اين جلســه بعد از بررسى مفاد 
آيين نامه كاربرى بخشى خانه هاى تاريخى، 
مصوب شــد آيين نامه موجود در جلساتى با 
دستگاه هاى مربوط اصلاح شود و در جلسه 
بعدى ايــن كميته، نظرهاى كارشناســانه 
افراد براى اصــلاح، اعلام شــود. همچنين 
مقرر شــد كاربرى هرخانه را شــوراى فنى 

ميراث فرهنگــى به صورت مجزا مشــخص 
كند و چنديــن نوع كاربرى بــراى هرخانه 

تعريف شود.

 ۴۵ قاب از دفاع مقدس

روز گذشــته نمايشــگاه عكس  استاد على 
كاوه، عكاس مطــرح در دفــاع مقدس، به 
همت معاونت فرهنگى و اجتماعى شهردارى 
مشــهد، با حضــور دكتر احســان اصولى، 
رئيس كميســيون فرهنگــى و اجتماعى 
شورا، شهناز رمارم، عضو شورا، دكتر هادى 

بختيــارى، معــاون فرهنگــى و اجتماعى 
شهردارى مشــهد، و جمعى از علاقه مندان 
و عكاســان مشــهدى در نگارخانه شــهر 

افتتاح شد.
به گزارش شهرآرا، در اين نمايشگاه 45 قاب 
از عكس هاى دفاع مقدسى على كاوه در اندازه 

100 در 70 به نمايش گذاشته شده  است.
على كاوه كه سال ها در قامت عكاس ورزشى 
فعاليت كرده   بود، 8 ســال به عنوان عكاس 
صدا و سيماى جمهورى اســلامى ايران در 
جنگ تحميلى حضور داشــته  و عكس هاى 

مانــدگارى از اين فضــا به نام خــود ثبت 
كرده  اســت. تصوير امام خمينى(ره) روى 
اسكناس ها نيز از جمله عكس هايى به شمار 
مى آيد كــه اين هنرمند مطــرح آن  را ثبت

 كرده  است.
نمايشــگاه عكس  على كاوه تــا روز 22 مهر 
ادامه خواهد داشت و در طول دوران برگزارى 
از ســاعت 8 الى 13 و 15 الــى 17 پذيراى 

علاقه مندان خواهد بود.
شــهناز رمارم در حاشــيه اين مراسم و در 
گفت وگو با شــهرآرا به حضور مؤثر زنان در 

جنگ تحميلى اشــاره كرد و گفت: حضور 
زنان در جبهه نمادين نبود. آن ها گاه اسلحه 
به دســت مى گرفتنــد و از مجروحان دفاع 
مى كردند. عكس هــاى زيادى هــم از اين 
حضور در جبهه گرفته شــد اما كمتر چاپ 

شده است.
وى اظهار اميدوارى كرد عكاسان جنگ آثار 
برجاى مانده را در اختيار محققان قرار دهند 
و اين آثار بررســى شــوند تا  بتوانيم شاهد 
برگزارى نمايشگاهى از حضور مؤثر بانوان در 

جبهه هم باشيم.  
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واژه هاى روشن «سرشك»
درباره محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر، پژوهشگر و عارف خراسانی 

به مناسبت زادروز او

 فاطمه مجیدی کدکنی|  «كلماتم 
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را در جوى سحر مى شويم» تا به 
بهانــه زادروز اســتاد شــفيعى 
كدكنــى از وى بگويم و واژه هاى 
روشن شعرش. يكى از نكاتى كه 
در شعر شفيعى كدكنى برجسته 
و پررنگ اســت، اميد و حركت و 
روشــنى اســت، چيزى كه «در اين زمانه 
عسرت» سخت به آن نيازمنديم. اگر شعر 
شفيعى كدكنى را در كنار شعر شاعر بزرگ 
همعصر و هم اقليمش، مهدى اخوان ثالث 
بگذاريم و از حيث معنى بررسى كنيم، يك 
تضاد پررنگ در شــعر اين دو يار خراسانى 
مى بينيم و آن تضاد اميد و نااميدى است. در 
شعر م. اميد براى انسان «اميد رستگارى 
نيست» و «انتظار خبرى از قاصدك نيست» 
و راه ها «بى برگشت» است. نااميدى در تار 
و پود شــعر اخوان تنيده شــده است و در 
مقابل شعر شفيعى پر است از اميد و حركت 
به سوى نور و روشنى. البته اميد از پس بيان 
مضمون نااميدى بسيار خوب برآمده است 
و راز برجستگى شعر وى نيز همين است. 
چند مســئله در نمــود اميــد و حركت و 
روشنى در شعر شفيعى كدكنى مؤثر است: 
يكى از اين مسائل كه باعث اميدبخشى در 
شعر شفيعى شده است پيوند عميق وى با 
عالم عرفان و متون عرفانى است كه موجب 
جذب مفاهيم روشــن عرفانى در شعر وى 
اســت و نگاهى زيبا به وى بخشيده است، 
چنان كه بيدارى درخت را در اســفندماه 
«بيدارى شــكفته، پس از شوكرانِ مرگ» 
مى بيند و آيينه را «جويبار ازل» مى بيند و 
«صحراى پر غزال و غزل» كه خدا را در آن 
مى توان ديــد و گل آفتابگــردان را دعاى 
خورشيد مى داند كه مستجاب گشته است 
و «شده اتحادِ معشوق به عاشق از تو، رمزى، 
نگهى به خويشــتن كن كه خــود آفتاب 
گشــتى». مســئله ديگرى كه باعث شده 
حركت و تكاپو و روشنى در شعر او نمايان 

شود، دلبستگى شاعر به طبيعت است كه 
موجب موج زدن دريا و جويبــار و باران و 
كبوتر و برگ و نســيم و نيلوفر در شعر وى 
شــده اســت. شــعرش سرشــار است از 
«جمله هاى ساده نسيم و آب و جويبار/ فعلِ 
لازمِ نفس كشيدنِ گياه/ اسمِ جامدِ ستاره، 
سنگ/ اشتقاق برگ از درخت». او خود را 
«دريايى» مى داند كه باكى از طوفان ندارد 
و هر چند «همه عمر خوابش آشفته است» 
از مرداب بودن بيزار است. و ترجيح دهد كه 
«درختى باشــد در زير تازيانــه كولاك و 
آذرخش/ با پويــه شــكفتن و گفتن/ تا/ 
رام صخــره اى/ در ناز و در نــوازش باران/ 
خاموش از براى شنفتن.» نسيمِ جارى شعر 
شفيعى هر چند از بسته پايى «گَوَن» دلگير 
مى شود، به ســفر زنده است و سلام رسانِ 
گرفتــارانِ در آرزوى آزادى كه «چو از اين 
كويــر وحشــت به ســلامتى بگــذرد به 
شكوفه ها، به باران، سلامشان را برساند.» 
مسئله ديگرى كه باعث حركت و زندگى در 
شعر شفيعى كدكنى شده است، دلبستگى 
شاعر به سخن است و سرودن و خواندن و 
آواز. او آغاز آفرينش را با سخن مى داند كه 
«در آغاز سخن بود و ســخن تنها بود» و 
همراه اين سخن «بوســه و نان و تماشاى 
كبوترها بود». وى زندگــى را در آب و نان 
خلاصه نمى بيند بلكه «آب، نان، آواز» را با 
هم لازمه زندگــى مى دانــد «ور فزون تر 
خواهى از آن گاه گه پرواز». رمز بيدارى را در 
خوانــدن و دوبــاره خوانــدن مى داند كه 
«بخوان به نام گل سرخ در صحارى شب/ كه 
باغ ها همه بيدار و بارور گردند/ بخوان دوباره 
بخوان، تا كبوتران سپيد/ به آشيانه خونين 
دوباره برگردند.» و بودن را مساوى سرودن 
مى دانــد كه «بســراى تا كه هســتى كه 
سرودن اســت بودن/ به ترنمّى دژ وحشت 
اين ديــار بشــكن» و «بودن، ســرودن، 

سرودن،/ زنگِ سكون را زدودن». 
*استادیار دانشگاه نیشابور 
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گرماى  تماشاى تئاتر با «سردسير»
  يك آلبوم موســيقى ســنتى با 
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صداى د ل نشين ســينا سرلك، 
فيلمى   زنانه ساخته سهيل بيرقى 
و تئاترى از جنس عشق و جنگ 
به كارگردانى مصطفــى ابهرى، 
روزهــاى پايانى مهــر را برايتان 
جذاب تر مى كند. در چند ســطر 
پيش رو مى  توانيد با پيشنهادهاى آخر هفته 

ما آشنا شويد.

   دل دادن به «مجنون زمانه»

روزهاى ميانى مهر با آلبوم مجنون زمانه، 
اثر جديد سينا سرلك، برايتان خاطره انگيز 
خواهد بود. اين آلبوم كه با آهنگ ســازى 
انوش جهانشــاهى روانه بازار شده است، 
هفت آهنگ باكلام شامل «مجنون زمانه»، 
«حلقــه رندان»، «مــن نه منــم»، «آواز 
همايون»، «چه كنــم؟»، «آواى كجاوه» 
و «مــا ز بالاييم»  و دو آهنــگ بى كلام به 
نام هاى «باز آمدم» و «آواز چهارگاه» را در 

خود جاى داده است.
در قطعات باكلام اين آلبوم از سروده هاى 
شاعران كهن مثل مولانا، فروغى بسطامى، 
وحشى بافقى، جامى   و نظامى   بهره گرفته 
شــده كه با نوازندگــى هنرمندانى چون 
انوش جهانشاهى، سينا جهان آبادى، پاشا 
هنجنى، روشــنك نورى، مجيد عسكرى 
و محسن عليزادگان به اثرى شايان توجه 

تبديل شده است.
اين آلبوم را پخش موســيقى رها منتشر 
كرده است و علاقه مندان مى  توانند نسخه 
فيزيكى و اورجينــال آن را از مراكز معتبر 
فروش در بازار موسيقى، تهيه يا براى خريد 
آن لاين و قانونى آن ازطريق سايت ريتمو 

اقدام كنند.

   غافلگیری در فرودگاه

ســينماروها در اين روزها «عرق ســرد» 
به كارگردانى و نويســندگى سهيل بيرقى 
را از دســت ندهند. فيلمى   كــه با ديدن 
تصاويرى از افــروز اردســتانى، كاپيتان 
تيم ملى فوتســال زنان ايران، متوجه گذر 

زمان نخواهيد شد همچنين ديدن صحنه 
گل زنى افروز در تيم ملى كه براى اولين بار 
به فينال بازى هاى آسيايى راه پيدا مى  كند، 
روى صندلى ميخكوبتــان خواهد كرد. در 
اين ماجرا «افروز» پــس از گل زنى راهى 
مالزى مى  شــود. او در فرودگاه با شنيدن 
خبر ممنوع الخروج شدن خودش، غافلگير 

مى شود و تماشاگر را هم غافلگير مى كند.
در اين فيلم شاهد بازى هاى خوبى هستيم. 
باران كوثرى به خوبى توانسته است نقش 
يك ورزشــكار را ايفا كنــد. امير جديدى 
و سحر دولتشــاهى هم يكى از بازى هاى 
متفاوتشان را به نمايش گذاشته اند. تمام 
  بازيگران اين فيلم سينمايى در جشنواره 
فيلم فجر، نامزد دريافت سيمرغ شدند كه 
امير جديدى و سحر دولتشاهى براى بازى 
در آن، سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش 
اول مرد و نقش مكمل زن را دريافت كردند.

   یک داستان عشقی در جنگ سرد

براى اهــل دل هيچ چيز دل چســب تر از 
يك داستان عشــقى در دوران جنگ سرد 
نيست. نمايش «سردسير» كه اين روزها 
در نگارخانه اشراق روى صحنه رفته است، 
داستانى مربوط به 1960 را در كشورهاى 
روسيه و فرانسه روايت مى كند. شايد  شما 
انتظار داشته باشــيد با يك دكور سنگين 
و كلاســيك در اين نمايش روبه رو شويد، 
ولى از حركــت و جابه جايى هفت صندلى 
در قالب هاى مختلف مثل تخت، كتابخانه 
و... هيجان زده خواهيد شد. موسيقى اين 
نمايش، به آهنگ ســازى آرمان پارسيان، 
از ديگر ويژگى هاى «سردســير» است كه 
اصلا سمت موسيقى كلاسيك نرفته است.

به طوركلــى طراحى مــدرن و مينى مال 
نمايش سردســير از ويژگى هايى است كه 
اين نمايش را از حالت سنگينى و يكنواختى 
خارج مى كند. وقتى به تماشاى اين نمايش 
كه هر روز ساعت18 اجرا مى شود رفتيد، از 
صحنه هاى غافلگيركننده آن شگفت زده 
خواهيد شــد. تماشاخانه اشــراق، نبش 

هاشميه22 قرار دارد. 

غلامرضا زوزنی|  «فرنگيــس حيدرپور»، 

بانويى كــه دلاورى هايش در دوران حمله 
عراق به ايران برسر زبان هاست، چند روزى 
است به پابوس امام هشتم آمده و ميهمان 
مشهدى هاست. او به همراه نويسنده كتاب 
خاطراتش، «مهناز فتاحى»، براى شركت 
در مراسم تقديرى به شهرمان آمده كه روز 
گذشته به همت نهاد كتابخانه هاى عمومى 
استان برگزار شد. در اين مراسم، علاوه بر 
مردم علاقه مند، نوروزيان، معاون سياسى، 
امنيتى و اجتماعى اســتاندارى خراسان 
رضوى، مرواريد، مديركل اداره فرهنگ و 
ارشاد اسلامى استان، ســبزيان، مديركل 
كتابخانه هــاى عمومى خراســان رضوى، 
نجاتى، مديــركل بنياد حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفاع مقدس اســتان، اصولى، 
رئيس كميســيون فرهنگــى، اجتماعى، 
زيارت، گردشگرى و رسانه شوراى اسلامى 
شهر مشهد، خانواده شــهيد مدافع حرم 
جواد محمدى مفرد و جمعــى از خيّران 
كتابخانه ساز نيز در سالن حضور داشتند. 
فرنگيس حيدرپور، از زنان نام آشناى دوران 
دفاع مقدس است كه در گيلان غرب زندگى 
مى كند و اقدام شجاعانه او در دفاع از مردم 
روســتايش و كشتن يك ســرباز متجاوز 
عراقى با تبر و به اسارت گرفتن يك سرباز 
عراقى ديگر شهره عام و خاص است؛ تاجايى 
كه رهبر انقلاب در سخنرانى هاى مختلف 
چند بارى از فداكارى هــاى حيدرپور ياد 

كرده اند.

   گره جامعه، دوری از کتاب است

نوروزيان كه بــه نمايندگى از اســتاندار 
خراســان رضوى آمده بود، ضمن خواندن 
چند خط از كتاب فرنگيــس براى حضار، 
در سخنان كوتاه خود گره و مشكل اصلى 
جامعــه و دعواهــاى قومــى و قبيله اى و 
حزبى و گروهى را مطالعه نكردن دانست. 
او همچنيــن تأكيــد كرد مشــكلات با 

كتاب خوان شدن جامعه رفع مى شود.

   کلاس صبر و تاب آوری

سبزيان نيز كه ميزبان اصلى اين مراسم او و 
نهاد متبوعش بود، كتاب فرنگيس را كلاس 
آموزشى صبر و تاب آورى خواند و اقرار كرد 
كه تا پيش از تقريظ نوشــتن رهبر انقلاب 

بر فرنگيس، او هم توجهى به آن نداشــته 
اســت. مديركل كتابخانه هــاى عمومى 
اســتان خراســان رضوى، ابراز اميدوارى 
كرد برگزارى گراميداشت ها باعث جبران 
كم توجهى هــا در جامعه شــود و از همه 
افرادى كه توانايى تبليغ دارند خواست تا 
اين كتاب را به عنوان سرمشــق در جامعه 

معرفى كنند.

   تبر فرنگیس، قلم مهناز

مهنــاز فتاحــى، گردآورنــده و نگارنده 
فرنگيس، در آغــاز صحبت هايش قلمش 
را با تبرى كه فرنگيس با آن جلو دشــمن 
ايســتاده بــود، يكــى دانســت. فتاحى 
خوشــحالى اش را از اينكه فرنگيس مورد 
تقريظ آيت ا... خامنه اى قرار گرفته اســت 
بــروز داد و از لزوم اهميــت دادن مردم و 
مسئولان به كتاب  و كتاب خوانى چنان كه 
رهبر انقلاب بــه آن توجــه دارند گفت. 
نگارنده فرنگيس كه چندين ســال از عمر 
خود را براى گردآورى خاطرات فرنگيس 
حيدرپــور صرف كــرده، مطمئن اســت 
در اين زمان مى توانســته اســت چندين 
جلد كتــاب ديگر تأليف كنــد اما اهميت 
داســتان فرنگيس او را مصمم كرده است 
تا هرچقدر كه لازم است براى نگارش آن 

وقت بگذارد.

   خاطرات قهرمانان مشهدی را دریابید

به گفته فتاحى، او تنهــا به ثبت خاطرات 
فرنگيس در وقايعى كه تعريف كرده است، 
بسنده نكرده و از بيشتر شاهدان و حاضران 
خاطراتش هــم مصاحبه گرفته اســت تا 
خاطرات فرنگيس و داستان رشادت هايش 
به طور جامع و كامل به دســت مخاطب 
برسد. او همچنين با اشاره به خاطراتى كه 
راوى تعريف كرده است و هم زيستى اى كه 
در روز هاى پژوهــش خاطرات با فرنگيس 
حيدرپور داشــته اســت، فرنگيس را زنى 
شجاع و غيور دانست كه در همه اتفاقات ريز 
 و  درشت زندگى اش دليرانه رفتار مى كند. 
اين نويسنده همچنين خطاب به حاضران 
مشهدى مراســم گفت: مشــهد هم پر از 
قهرمان است و اين افراد خاطراتى دارند كه 
خواندن و شنيدنش براى همه جذاب است 

و بايد ثبت و ضبط شود.  

تشویق مالکان 
به تغییر کاربری

نصرت ا... 
ضرغام، 

رئیس بنیاد 
ملی علم 

ایران: 
حافظ، 
مولوی، 
نظامی، 

فردوسی 
و... نگاهی 

فراتر از مرزها 
داشتند که 

به گواه گوته، 
شاعر بزرگ 
آلمان، که 
می گوید: 
«حاضرم 
هرآنچه 

دارم بدهم 
که دنیا را از 
نگاه حافظ 
ببینم» دنیا 

نیاز دارد، 
بنابراین ما 

باید این پیام 
را به دنیا 
برسانیم.

دو سروده از محمدرضا شفيعى كدكنى
مرزهاى ايرانشهر

سرا
ه 

ام
چ

با یاد ایرج افشار

خط هاى روىِ نقشه به ديوار؟
و آن سيمِ خاردار؟

ـ نه هرگز!
معناى من كجاست، پس اكنون؟

در تنگِ اين حصار؟
ـ نه هرگز!

از سيم ِ خاردار گذر كُن
بگذر ز خار و صخره خارا
آن سوىِ بادكوبه و گنجه

و آن سوى مرو و بلخ و بخارا

آن سوىِ عهدنامه شاهان
از سُغد تا هرات و نشابور

هر جا بيات ترك و همايون
هر جا نواى پرده ماهور.

آفاقِ همدلى و هميشه
هر جا من و شماست، همانجا

هر جا كه نام حافظ و خيّام
در خاطر آشناست، همانجا.

شيپورِ اطلسى ها
در روزگارِ عربده مرگ

در غربتى كه هرچه ترانه ست
از مرگ مى سرايد و

نوميد،
شيپورِ اطلسى ها
فريادِ زندگى ست

در انتظارِ رايتِ خورشيد. 

کارگاه آموزشی 
و نمایشگاه آثار 

علی کاوه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نماشهر  ـ

علی عبدالهی |شهرآرا

كارگاه آموزشــى و نمايشــگاه آثار  على كاوه عكاس 
پيشكســوت انقلاب و دفاع مقدس، به همت موسســه 

فرهنگى شهرآرا برگزار شد

 فاطمه خلخالی  اســتاد|   آسان نيست از 

گو
ت و

گف

حافــظ و غزل هايش گفتــن و به ورطه 
تكرار نيفتادن؛ بااين حال لســان غيبِ 
خواجه شمس الدين محمد بن بهاءالدّين 
محمد حافظ شــيرازى، چنان مفاهيم 
نهفته در اشــعارش را با فــال زندگى و 
احوال هر يك از مــا منطبق مى  كند كه 
هرچه از او و شعرش بيشتر بشنويم و بخوانيم، باز 
گيرا و شنيدنى و خواندنى است. فردا 20 مهر، روز 
بزرگداشت اوست؛ شاعرى كه اگر بود حالا به سبب 
نشر بسيار كتابش، لابد سرمايه مادى  بس عظيمى 
فراهم آورده بود. ديوان حافظ، اين شــاعر ســده 
هشتم، شامل حدود 500 غزل، شمارى قصيده، 2 
مثنوى، چند قطعــه و تعدادى رباعى اســت كه 
تاكنون بارها به زبان هاى مختلف جهان منتشــر 
شده است. به پاسداشــت نام او و درباره او با دكتر 
سيدجواد مرتضايى، دانشيار گروه زبان و ادبيات 
فارســى دانشــگاه فردوسى مشــهد و نويسنده 
كتاب هايى چــون «از عرفان شــعر حافظ»، «از 
موسيقى معنوى شــعر حافظ»، «از شعر دلكش 

حافظ» و جز اين ها، گفت وگو كرديم.

   در تذكره ها و نيز اشعار خود حافظ زندگى او 
تا چه اندازه نمود داشته است؟

در تذكره هايى كه از اواخر ســده هشتم به بعد به 
دست ما رسيده است، اشاره هايى به زندگى حافظ 
وجود دارد اما چون اين اشــاره ها اســناد تاريخى 
موثقى ندارند، غيرقابل اطمينان هستند و تقريبا 
ما از شــرح حال دقيق زندگانى اين شاعر بى خبر 
هســتيم. خود او اشــاراتى درباره زندگى اش در 
غزل هايش دارد اما خيلى كم رنگ است. مثلا غزلى 
كه در مرثيه و رثاى فرزندش گفته، نشان مى دهد 
كه او فرزندى داشته است ولى حتى اسمش را هم 
بيان نمى كند. مطالبى كــه درباره فرزندان حافظ 
گفته شده و اينكه همسرى به نام شاخه نبات داشته 
است، ساخته و پرداخته ذهن تذكره نويسان ماست. 
البته اطلاعاتى جزئى درباره خواجه شيراز در مقدمه 
محمد گلندام -جمع آورنده ديوان حافظ و هم عصر 
او- هســت كه در آغاز برخــى تصحيحات ديوان 
حافظ آمده است. گلندام شخصيت تاريخىِ مسجل 
و قطعى اى براى ماست و اطلاعاتى جزئى كه درباره 
حافظ به ما مى دهد موثق اســت. جز اين هر آنچه 
مانده، بيشتر ساخته و پرداخته ذهن اصحاب تذكره 
است. به هرحال مسلم است كه حافظ حدود دهه 
دوم سده هشــتم به دنيا آمده، اواخر سده هشتم 
يعنى بين 790 تا 792 فوت كرده و عمرى حدود 
75 تا 78 سال داشته است. او طى عمر بابركتش 

زيباتريــن و بى نظيرترين غزل هاى فارســى را به 
تاريخ ادبيات ما تقديم كرده است.

   حافظ چقدر در اشعارش به اتفاقات اجتماعى 

و سياسى جامعه خود توجه داشته است؟
دوران زندگى حافظ بســيار پرآشوب بوده است. 
جوانى او با حكومت دوازده ساله شاه شيخ ابواسحاق 
اينجو در شيراز مصادف است. در اين زمان، حافظ 
بسيار مورد توجه شاه بوده و دوران بسيار خوشى 
داشته اســت. با تصرف شــيراز به دســت امير 
مبارزالدين محمد، شيخ ابواسحاق كشته مى شود. 
حافظ غزلى دارد كه بر دوران خوش ابواســحاق 
تأسف مى خورد: راستى خاتم فيروزه بواسحاقى/ 
خوش درخشيد ولى دولت مســتعجل بود. امير 
مبارزالدين، بعد از چهل سالگى توبه مى كند و به 
تشرع و تزهد روى مى برد و  اعمال سخت گيرانه اى 
را در پيش مى گيرد. اين دوران براى حافظ دوران 
بسيار نامساعدى بوده است. بيشتر مواقعى كه در 
غزلياتش از محتسب نام مى برد منظورش همين 
امير مبارزالدين محمد است. پس از كشته  شدن 
امير مبارزالدين، پسرش شاه  شجاع حدود 27 سال 
در شيراز حكومت مى كند كه اين دورانِ طولانى 
براى حافظ خوشايند بوده است، چون شاه شجاع 
اهل شــعر بوده و ديوان اشــعارى هم داشته و به 
حافظ و ديگر شاعران توجه مى كرده است. اما در 
پايان دوران حكومتش به دليل بيمارى جوع البقر 
و به سفارش برخى محارم متمايل به زهد مى شود 
و راه و رســم پدر در پيش مى گيــرد. در اين ايام 
رابطه اش با حافظ به كــدورت مى گرايد. پس از 
شاه شجاع نيز، هر چند ســال، يك نفر حكومت 

شيراز را در دســت مى گيرد. زمانى شاه منصور و 
حدود سه سالى هم زين العابدين فرزند شاه شجاع 
و دورانى هم شهر مسخر تيمور گوركانى مى شود. 
حافظى كه پا به ســن كهولت گذاشته، نمى تواند 
برتابد كه اوضاع فارس اين قدر آشفته است. او در 
طول عمرش گاه خوشــى و گاه ناخوشى داشته 
است و اين تلاطم هاى تاريخى در غزل هاى حافظ 
نمود دارد. دكتر قاسم غنى كتابى با عنوان «تاريخ 
عصر حافظ» دارد كه در آن بيان شــده است در 
برخى غزل ها اشارات تاريخى وجود دارد. كتاب در 
دست انتشار بنده نيز با عنوان «زمينه هاى تاريخى 
مدحى اشعار حافظ» با بررسى حدود 85 غزل از 
حافظ، به اين موضوع پرداخته اســت كه زمينه و 

اشارات تاريخى و مدحى در اشعار او وجود دارد.

   نگاه حافظ به نحو و دستور زبان فارسى در 
اشعارش چگونه است؟

نحو و دستور زبان غزل هاى حافظ، همانند سعدى 
ســهل و ممتنع نيســت و نحو طبيعى ندارد، اما 
جابه جايى هاى اجــزاى كلام در غزل حافظ نمود 
بيشترى نسبت به غزل سعدى دارد. البته تفاوت 
بسيار آشكارِ بين زبان غزل هاى حافظ با زبان ديگر 
شاعران غزل سرا، تفاوت در فرم است. فرم غزل هاى 
حافظ، عالى ترين فرم و صورت زبان فارسى است. 
درواقع جابه جايى اجزاى كلام هست اما شما آفَتى 
در زبان حافظ نمى بينيد، به طورى كه بدون اغراق 
مى گويم بزرگ ترين شاعر فرماليست تاريخ ادبيات 
فارســى-حتى در دوران معاصر- حافظ است. او 
حدود 500 غزل دارد كه با توجه به 50 سال عمر 
شــاعرانگى اش، مى توان به طــور ميانگين گفت 

هرسال فقط 10 غزل مى سروده است و اين براى 
يك شاعر، كار خيلى زيادى نيست. دليلش هم اين 
است كه روى شــعرش و جابه جايى و جايگزينى 
اجزاى كلامش كار مى كرده است تا فرم و صورت 
شــعر خودش را به عالى ترين حد هنرى برساند. 
معتقدم حافظ از تمام  ظرفيت زبان فارسى استفاده 

كرده است و ما كمتر شاعر اين چنينى  اى داريم.

   براى حافظ شعر اصالت بيشترى داشته است 
يا عرفان؟ و بيشترين مضمونى كه در اشعارش 

به آن برخورد مى كنيم چيست؟
در كتاب هايم گفته ام و استادم دكتر شفيعى كدكنى 
هم در كتاب «ايــن كيمياى هســتى» يادآورى 
كرده اند حافظ هرگز مانند مولانا عارف رســمى و 
تمام عيار نيست. همه چيز حتى عرفان، براى حافظ 
حكم ابزارى براى عالى تركردن فرم زبان را داشته 
است. موضوع عرفان بخشــى از موضوعات شعرى 
غزل هاى حافظ اســت، اما آنچه براى او در درجه 
نخســت اهميت قراردارد، فرم و صورت شــعرش 
است، بقيه تابعى از اين فرم هستند. پاسخ بخش دوم 
سؤال شما هم اين است كه مضمون غزل هاى حافظ 
متنوع و داراى نظام چندگفتمانى است. شما گاهى 
در يك غزل با چند گفتمان مختلف در حوزه عرفان، 
پند، انتقاد، اخلاق و فلســفه مواجه هستيد. آقاى 
بهاءالدين خرمشاهى مى گويد حافظ چنين نظام 
چندگفتمانى را از قرآن الهام گرفته است كه در يك 
سوره، آيات مختلف با موضوعات متنوع وجود دارد. 
اين بدعتى است كه حافظ در غزل فارسى گذاشت و 
ما پيش از او نظام چندگفتمانى را در غزل نداشتيم 

يا به ندرت داشتيم. 

زرآسا زردکانلو|  در پشت صحنه 

گو
ت و

گف

ســينماى ايران نــام مردان 
بسيارى مى درخشد و تعداد 
اندك زنان موفق در كســوت 
كارگــردان و تهيه كننــده، 
همواره در صنعت و هنر سينما 
محسوس اســت اما رخشان 
بنى اعتماد از انگشت شــمار هنرمندان 
عرصه هنر هفتم بود كه «جنســيت»، 
مانــع افتخارآفرينــى و موفقيــت 
نبوده است. او كه باوجود برخوردارى از 
كارنامه اى شايسته، با فيلم هاى داستانى 
شناخته شده اســت، خود را در وهله 
نخســت، كارگردان مستند مى داند. او 
چند سالى اســت با همراهى مجتبى 
ميرتهماســب پــروژه فيلم ســازى 
«كارســتان» را آغاز كرده است. آن ها 
تاكنون با هم مستندهاى بسيارى درباره 
شخصيت هاى بزرگ كشور كه صفحات 
مربوط به آنان در كتاب تاريخ ايران گم 
شده بود، ساخته اند تا رسالت تاريخى 
خود را ادا كنند و انصافا هم ادا كرده اند. 
حال رخشــان بى اعتمــاد و مجتبى 
ميرتهماسب، به بهانه نمايش آخرين 
مستند ساخته شده از پروژه كارستان 
در دانشگاه فردوسى، به مشهد آمده اند 
تا مســتند «توران خانم» را كه درباره 
زندگى توران ميرهادى، معمار نهادهاى 
كودكى و مادر علمِ تعليم و تربيت نوين 
در ايران است، با دانشجويان به تماشا 
بنشــينند. حضور اين بانوى فرهيخته 
در مشــهد، فرصتى بود تا با او درباره 
فعاليت هــاى اخيــرش گفت وگوى 

كوتاهى انجام دهيم.

   ســاختار مجموعــه فيلم هــاى 

كارستان به گونه اى اســت كه گويى 
جامعه هدف و مخاطبان اصلى شــما 
را قشر دانشــگاهى و جوانان تشكيل 
مى دهند. ايــن مجموعــه تاكنون با 
هفت فيلم مســتند(با وجــود محدود 
بــودن در نمايش خانگى) توانســته 
توجه مخاطبان خود را جلب كند. نظر 

خودتان دراين باره چيست؟

درســت اســت. يكى از اهداف بسيار 
جدى ما در ساخت مستندهاى پروژه 
كارســتان، نمايش آن ها در فضاهاى 
دانشگاهى بود و هرجا اين اتفاق افتاد، 
ما به شدت استقبال كرديم و حتى توقع 
و انتظارمان هم خيلى بيشــتر از اين 
بود؛ چون فكر مى كنيم الزاما بايد اين 
مجموعه را قشر تحصيل كرده جامعه 
ببينند. چون درباره شــخصيت هاى 
افتخارآفرينى اســت كه هركدامشان 
به نوعــى با نگاهى جديــد در رده ها و 
زمان هاى مختلف توانستند تاثير گذار 
باشــند. مجموعه فيلم هاى كارستان 
به تــلاش بخش خصوصــى، با هدف 
شناسايى شخصيت هايى كه هركدام 
به طريقــى و در حوزه هــاى مختلف، 
گوشه اى از امور اين مملكت را به دوش 

گرفته اند، ساخته شده است.

  حضورتان در دانشگاه فردوسى  

مشــهد به خاطر اهميت به همين قشر 
است؟

بله، من به مناسبت هفته كودك براى 
نمايش فيلم «توران خانم» به مشــهد 
آمدم و با خوشحالى دعوت دانشجويان 
انجمن اسلامى دانشــگاه فردوسى را 

پذيرفتم.

   مستند «توران خانم» بيش از همه 
مى خواهد چه چيزى به مخاطب بگويد؟

در اين فيلم قرار بــود هزاران بار گفته 
شود كه يك آدم چقدر مى تواند عاشق 
كارش باشــد. شــما لحظه به لحظــه 
مى توانيــد از توران خانم درس زندگى 
بياموزيد. فيلم درباره دغدغه آدم هايى  
اســت كه چه در نهادهاى فردى و چه 
در نهادهــاى اجتماعى و چه به صورت 
شــخصى با انگيزه فردى كارى انجام 
مى دهنــد كــه شــايد در ديــد اول 
غيرممكن باشد ولى اين اتفاق مى افتد.

   شما تا لحظه مرگ توران ميرهادى 

با او همــراه بوديــد و قطعا خاطرات 
بسيارى دركنار او ساخته ايد. كمااينكه 

بارها از لذت بودن در كنار او ســخن 
به ميان آورده ايد، خاطره اى هست كه 

اكنون بخواهيد از او نقل كنيد؟
يك بار در ترافيك و شلوغى تهران به او 
گفتم: توران خانم! مى بينيد چقدر شهر 
آلوده و شلوغ و زشت شده است؟ گفت 
شما شــهر را نگاه نكنيد، آد م ها را نگاه 
كنيد. شهر ما آدم هاى بى نظيرى دارد. 
من بارها دربرابــر توران خانم خجالت 
كشيدم. هميشــه معتقد بودم كه اگر 
شاگرد توران خانم بودم، حتما آدم بهتر 

و مادر بهترى مى شدم.

 رخشان بنى اعتماد از مستندسازانى 
است كه بيشــتر با فيلم هاى داستانى 
خود شناخته شده  است اما شما پس از 
«قصه ها»، ديگر فيلم داستانى نساختيد 
و تمام تمركز خود را بر فيلم مســتند 
و پروژه كارســتان متمركز كرديد، چه 
شد كه از فضاى ساخت فيلم داستانى 

فاصله گرفتيد؟
بله، من مستندسازى هستم كه فيلم 
داستانى هم مى سازم ولى با فيلم هاى 
داستانى ام بيشتر شناخته شده ام، اما 
بعد از قصه ها و داستان هاى پيچيده اش 
كه پس از 4چهار سال به نمايش درآمد، 
حس كردم كه در ســينماى مستند، 
اســتقلال بيشــترى دارم. مناسبات 
سينماى مستند را نسبت به سينماى 
داستانى با خودم همخوان تر مى دانم. 
از اين رو از ســينماى داستانى فاصله 

مى گيرم و دور مى شوم.

   به نظر مى رسد  شــما  كارگردان 
گزيده كارى هستيد، مى خواهم بدانم 
سانســور چقدر بر گزيده كارى شما 

تاثير گذاشته است؟
اگر در موضوعى سانسور دست وپايم را 
ببندد كه مجبور شــوم خلاف واقعيت 
چيــزى را تصويــر كنــم، بى ترديد 
به سراغش نمى روم. خيلى از موضوعاتى 
كه دوســت دارم و حس مى كنم نياز 
است درباره اش فيلم ساخته شود، اگر 
حس كنم سانسور مى شــود، ترجيح 

مى دهم سمتش نروم تا مجبور نباشم 
حرفم را ناتمام بگذارم.

   آيا در آينده بازهم فيلم داستانى از 
رخشان بنى اعتماد خواهيم ديد؟

ما در پــروژه كارســتان درحال حاضر 
درگير نوشتن پنج فيلم نامه سينمايى 
هســتيم كه خود عمــرى طولانى را 
مى طلبــد و موضوع ايــن فيلم ها نيز 

داستانى است.

   يكى از ويژگى هاى بارز فيلم هاى 
شما چه داســتانى و چه مستند، اين 
است كه محدود به بازه زمانى خاصى 
نيست، حتى فيلم هايى كه در دهه60 و 
70 ســاختيد، نيز توجه مخاطب نسل 
امروز را جلب مى كنــد، خودتان دليل 

اين موضوع را چه مى دانيد؟
اگر شــما چنين نظــرى داريد، باعث 
خوشحالى من است. به هرحال موضوع 
فيلم هايى كه من مى سازم، اجتماعى 
اســت و متاســفانه هنوز خيلى از اين 
موضوعات نه تنها حل نشــده كه شايد 
خيلى هايش شكل پيچيده ترى هم پيدا 
كرده است. به نظرم دليلش مى تواند اين 

موضوع باشد.

   به نظرتان شرايط و موقعيت در 
كلان شهرى مثل مشــهد براى ساخت 
فيلم(چه داستانى و چه مستند) چگونه 
است؟ آيا تمركز هنرمندان در پايتخت، 
فرصت ديده شــدن در اين وادى را به 

شهرستان ها مى دهد؟
ما در ســينماى مســتند و داستانى، 
ظرفيت هــاى بســيار چشــمگيرى 
درميان همكاران مشــهدى ديده ايم 
كه سال هاســت كار مى كننــد و آثار 
قابل اعتنايى هم دارند، ولى نمى توانم 
درباره اينكه شرايط و امكانات ساخت 
و توليد فيلم چقدر اجــازه كار و توليد 
در خــود اســتان را مى دهــد، نظرى 
بدهم. مى شود به شــكل عام گفت كه 
متاسفانه به دليل نبود شرايط و امكانات 
موردنياز براى رشد و بروز استعدادهاى 
شهرســتان ها و به دليل تجمع نسبى 
امكانــات در تهــران، نيروهاى خلاق 
به طرف تهران كشيده مى شوند و اين 
چيز خيلى عجيبى نيست. متاسفانه در 
همه جاى دنيا اين واقعيت را مى توان 

مشاهده كرد. 

استناد به 
سینمای مستند
گفت وگوی  شهرآرا  با رخشان بنی اعتماد در به بهانه حضورش در مشهد

نگاره
در زادروز دكتــر شــفيعى كدكنــى، اديب 
برجسته، عكس تقديمى اخوان ثالثِ بزرگ را 
به او ببينيد با دستخت اخوان: براى محمدرضا 
شفيعى كدكنى -همشهرى، هم روستايى عطار 
بزرگ- تصوير اوست و من، اما يادم نيست كى 
و كجا برداشته شــده، امشب در آلبوم ديدم و 
دلم به هوايش پر زد، گفتم اين عكس را به او 
بدهم. او بهتر از من و همه كس است، «واحد 
كالالف» است از همه جهات معنوى و روحى، 

قربان شفيعى عزيزم.(1367/5/30) 

فراگيرى فرهنگ«فرنگيس»
راوی و نگارنده کتاب «فرنگیس»، میهمان مشهدی ها بودند

بدعت شيرين لسان الغيب 
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